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رخداد حادثه ها

غرق شدن ۳ دختر دانش آموز 
در حوضچه آب

سه دانش آموز که براي برداشت آب و آب تني  �
به گودال کنده شــده براي ذخیره آب رفته بودند، 
غرق شــدند. ایــن دانش آمــوزان اهل روســتاي 
کموبــازار از توابع بخش پلان شهرســتان چابهار 
بودنــد. رئیــس اداره آموزش و پــرورش بخش 
دشــتیاري چابهار اظهار کرد: این دانش آموزان به 
نام هاي منیره خدمتي، مریم خدمتي و یسرا دلشب 
از روســتاي کموبــازار یا ولي محمدبازار هســتند 
که براي برداشــت آب به داخــل هوتگ (گودال 
کنده شــده براي ذخیره آب) افتادند و غرق شدند. 
انور بادپا افزود: این دانش آموزان ۹ و ۱۰ساله و در 
پایه دوم و سوم ابتدایي مشغول به تحصیل بودند 
که متأسفانه به دلیل بي احتیاطي و براي نجات از 
گرما براي آب تني به هوتگ رفته بودند. روســتاي 
کموبازار یا ولي محمد بازار در دوکیلومتري شــهر 
پلان واقع شده و پلان در ۷۰کیلومتري چابهار قرار 

دارد.

بازداشت ۲ نفر از عوامل
 شهادت رئیس پلیس آگاهي 

اسلام آباد غرب
فرمانده انتظامي استان کرمانشاه از دستگیري  �

دو نفــر از عوامــل شــهادت ســرگرد «کــوروش 
حاجي مــرادي»، رئیس پلیس آگاهي شهرســتان 
اســلام آباد غــرب، خبــر داد. ســردار منوچهــر 
امان اللهي اظهار کرد: این افراد حوالي ساعت دو 
بامداد پنجشنبه با تلاش هاي مستمر و شبانه روزي 
کارآگاهان پلیس آگاهي دستگیر شدند. امان اللهي 
افــزود: پــس از شــهادت ســرگرد حاجي مرادي 
در شــامگاه روز یکشــنبه و شب شــهادت مولاي 
متقیــان علــي(ع)، کار شناســایي و دســتگیري 
مســببان این حادثه با جدیت از سوي پلیس آغاز 
شــد. وي تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهي با 
انجام کارهاي اطلاعاتي و اســتفاده از شگردهاي 
پلیســي موفق به شناســایي مخفیــگاه دو نفر از 
متهمان عامل شهادت شهید حاجي مرادي شدند. 
رئیس پلیس اســتان کرمانشــاه یادآور شد: پس از 
انجام هماهنگي هــاي لازم با مقام قضائي، تیمي 
از پلیس آگاهي مخفیگاه دو نفر از عوامل شهادت 
حاجي مــرادي را محاصره و در فرصت مناســب 
نسبت به دستگیري آنها اقدام کردند. امان اللهي 
تأکید کــرد: تلاش پلیس براي دســتگیري ســایر 
عوامل مرتبط با شــهادت ســرگرد حاجي مرادي، 
رئیس اداره آگاهي شهرســتان اسلام آباد غرب، با 

جدیت از سوي پلیس دنبال مي شود.

سینما بهمن شیراز در آتش سوخت
سینما بهمن شیراز شــامگاه پنجشنبه در آتش  �

سوخت. این ســینما از اوایل دهه ۹۰ تعطیل شده 
بود و تا زمان آتش گرفتن، فیلمي در آن به نمایش 
درنمي آمــد. مدیرعامل ســازمان آتش نشــاني و 
خدمات ایمني شیراز درباره آتش سوزي این سینما 
گفــت: در پي تماس شــهروندان با ســامانه ۱۲۵ 
سازمان آتش نشاني شیراز و اعلام وقوع آتش سوزي 
ســنگین، ســتاد فرماندهي ســازمان آتش نشاني 
خودروهاي اطفایي را از ۱۰ ایستگاه به محل حادثه 
اعزام کــرد. محمدهادي قانع اظهار کرد: افزون بر 
این خودروها، تانکر آب رســان، خودروهاي حامل 
دستگاه تنفسي و نوررســان به محل حادثه اعزام 
شــدند. وي ادامه داد: متأسفانه هجوم شهروندان 
براي تماشاي حادثه، کار نیروهاي امدادي را براي 
فرونشــاندن آتش در ســینما بهمن سخت تر کرد. 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــاني و خدمات ایمني 
شــیراز بیان کرد: نیروهاي امدادي از سرایت آتش 
به منازل هم جوار سینما جلوگیري کردند و در این 
حادثه به هیچ یک از شــهروندان آسیبي وارد نشد. 
ســینما بهمن که فعالیت خود را در دهه ۴۰ با نام 
ســینما مترو آغاز کرد، در ســال ۱۳۵۱ مرمت شد. 
این ســینما در انتهاي یک مجتمع تجاري قدیمي 
به نام بهمن در خیابان کریم خان زند شــیراز واقع 
شده است. دوشنبه ششــم خرداد ۹۸ خبر تخلیه 
صندلي هاي این ســینما انتقادهایــي را به همراه 
داشــت. در مردادماه ســال ۹۶ نیز مباحثي درباره 
جلوگیــري از تخریب این ســینما و لزوم تبدیل آن 
به موزه در شــوراي شهر شــیراز مطرح شد. گفته 
مي شــود صاحبان این ملک قصد تغییر کاربري آن 

را داشتند.

سارقان با ۳۶ فقره سرقت 
روانه زندان شدند

با دستگیري اعضاي باند سه نفره سارقان، پرده  �
از راز ۳۶ فقره سرقت درون خودرو برداشته شد.

سرهنگ «دلاور القاصي مهر»، فرمانده انتظامي 
شــیراز،  گفت: در پي وقوع چندین فقره ســرقت 
درون خودرو، شناســایي و دســتگیري ســارق یا 
سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت. وي افزود: 
با انجام کار اطلاعاتي گســترده و با تلاش مأموران 
انتظامي شهرستان شیراز، ســه نفر از سارقان که 
اعضاي یك باند بودند، شناســایي و با جمع آوري 
اطلاعات و مســتندات لازم در  اقدامی غافلگیرانه 
دستگیر شــدند. فرمانده انتظامي شهرستان شیراز 
تصریح کــرد: با انجام تحقیقــات و بازجویي هاي 
صورت گرفته، ســارقان به ۳۶ فقره سرقت درون 

خودرو اعتراف کردند.

شناسایي فیشر  با  کلاهبرداري
 ۲۱۰ میلیون ریال در بندرعباس

شــرق: فردي که دســت بــه ســرقت اینترنتي  �
۲۱۰ میلیون ریالــي زده بود، به دام افتاد. ســرهنگ 
اســتان  فتای  رئیس پلیس  افتخــاري،  علي اصغــر 
هرمزگان، در تشــریح این خبر گفت: در پي شکایت 
یکــي از شــهروندان مبنــي بــر برداشــت اینترنتي 
غیرمجاز از حســاب بانکي وي، موضوع در دســتور 
کار کارشناســان پلیــس فتا  قرار گرفــت. وي ادامه 
داد: برابــر اظهــارات شــاکي، فــرد یــا افــرادي با 
دراختیارداشــتن اطلاعــات حســاب وي مبلغ ۲۱۰ 
میلیــون ریال را در چندین مرحله از حســاب بانکي 
وي به صورت اینترنتي  برداشــت کرده اند. سرهنگ 
افتخاري خاطرنشــان کرد: در بررســي مســتندات 
مشخص شد شاکي در یک ســایت جعلي اقدام به 
خرید اینترنتي کرده و اطلاعــات کارت بانکي اش از 
طریق صفحات فیشــینگ درگاه بانکي به ســرقت 
رفته اســت. رئیس پلیــس فتای اســتان هرمزگان 
با بیــان اینکه متهم هدف از این کار خود را کســب 
منافــع مالــي بیان کرد، افــزود: در ادامــه با انجام 
اقدامــات فني و تخصصي متهم  شناســایي  شــد. 
وي بــه کاربران اینترنت دربــاره ورود به درگاه هاي 
بانکي جعلي هشــدار داد و گفت: مجرمان سایبري 
به راحتي کاربــران را براي ورود به ایــن درگاه هاي 
جعلي تشــویق مي کنند. در برخي موارد کاربران با 
صفحاتي روبه رو مي شــوند که ادعــا دارند اینترنت 
رایگان، شــارژهاي ارزان قیمت و... مي فروشــند که 
بیشــتر این لینک ها کاربران را به صفحات فیشینگ 
ارجاع مي دهــد و کاربران  هنــگام خرید به راحتي 
اطلاعــات بانکــي خــود را در اختیار فیشــرها قرار 
مي دهند. این مســئول انتظامي استان هرمزگان به 
شــهروندان توصیه کــرد: خریدهــاي اینترنتي خود 
را از طریــق صفحات و ســایت هایي که داراي نماد 
اعتماد الکترونیکي (اینماد) هستند، انجام دهند و از 

سایت هاي فاقد این نشان استفاده نکنند.

کلاهبرداري خواستگار 
اینستاگرامي از دختر جوان

فــردي کــه از طریــق اینســتاگرام اقــدام بــه  �
کلاهبرداري از دختري جوان کرده بود، دستگیر شد. 
رئیس پلیس  مرتضوي»،  «ســیدمصطفي  ســرهنگ 
فتاي استان اصفهان، در این باره گفت: در پي شکایت 
دختري مبني بــر اخاذي اینترنتي، شناســایي عامل 
یا عامــلان کلاهبرداري در دســتور کار کارشناســان 
پلیــس فتا قرار گرفت. این مقــام انتظامي بیان کرد: 
در تحقیقات اولیه مشخص شد حدود پنج ماه پیش 
شاکي با فردي که در اینســتاگرام خود را خواستگار 
معرفي کرده است، آشنا  شده و بعد از مدتي آن پسر 
از او پول دریافت  کرده و زماني که شاکي پول خود را 
طلب  کرده، آن مبلغ را پس نداده اســت. وي افزود: 
کارشناســان پلیس با به کارگیري شگرد هاي پلیسي، 
متهم را شناســایي و پس از اخذ دستور مقام قضائي 
او را دستگیر کردند. ســرهنگ مرتضوي خاطرنشان 
کرد: در فضاي مجــازي هیچ گاه هویت واقعي افراد 
مشــخص نیســت و این جــزء خصوصیــات فضاي 
مجازي اســت، به همین  دلیل  بســیاري افراد فریب 
و شــیفته ظاهر دروغین مجرمان شده و به راحتي به 
آنان اعتماد مي کنند، بنابراین به شــهروندان به ویژه 
خانم ها توصیه مي شــود به هویــت جعلي افراد در 

این فضا اعتماد نکنند.

دستگیري عاملان قتل
 استاد دانشگاه زابل

فرمانده انتظامي سیســتان و بلوچســتان گفت:  �
عاملان قتل استاد دانشگاه زابل با تلاش شبانه روزي 
کارآگاهان پلیس آگاهي اســتان شناسایي و دستگیر 
شــدند. ســردار محمد قنبري در این باره اظهار کرد: 
ساعت یک بامداد پنجم اردیبهشت «فرشته ناروئي»، 
عضو هیئت علمي دانشــگاه علوم پزشکي زابل که 
به همراه شــوهرش با یک دســتگاه سواري زانتیا در 
محور زابل-زهک در حرکت بودند، به وســیله افراد 
ناشــناس به رگبار گلوله بســته شــدند و این زن  به 
علت شــدت جراحــات وارده فوت شــد. وي افزود: 
هم زمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرائــم جنایي پلیس آگاهي از همان 
ساعت اولیه  با بررسي دقیق صحنه جنایت موضوع 
را به صورت ویژه در دســتور کار قرار دادند. فرمانده 
انتظامي سیســتان و بلوچســتان تصریــح کرد: تیم 
رســیدگي کننده پرونده پس از بررســي  ســرنخ هاي 
به جامانــده و یک ســري تحقیقات گســترده میداني 
مظنون بــه قتل را بــا هماهنگي قاضــي ویژه قتل 
براي تحقیقــات به پلیــس آگاهي احضــار کردند. 
وي بیــان کرد: مظنون در بازجویي هــاي اولیه منکر 
هرگونــه دخالتي در این جنایــت خون بار بود و روند 
رســیدگي به پرونده به کندي پیش مي رفت تا اینکه 
در ادامه تحقیقات سرنخ هاي جدید از زوایاي پنهان 
این جنایت به دســت آمد. ســردار قنبري ادامه داد: 
بــا توجه بــه ســرنخ هاي به دســت آمده مظنون به 
قتــل در بازجویي هــاي علمي پلیــس و مواجهه با 
ادله و مســتندات انکارناپذیر کشف شــده به نقشــه 
قتل با همدســتي برادر ۳۷ساله اش اعتراف کرد که 
کارآگاهــان پلیس آگاهي با اطلاعات به دســت آمده 
بلافاصلــه متهــم دیگر ایــن پرونده را نیز دســتگیر 
کردند. وي با اشــاره به معرفي متهمان به دادســرا، 
خاطرنشان کرد: تحقیقات درباره انگیزه و چرایي این 

جنایت هولناک ادامه دارد.

شــرق: مردی که در جنایتی خونین همســر برادر و برادرزاده اش را کشته و 
بــرادرزاده دیگرش را مجــروح کرده  بود، با درخواســت اولیای دم به دو بار 
قصاص محکوم شد و رأی صادره در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که مرد میان ســالی است، بعد از دستگیری 
ادعا کرد چون به همســر برادرش مظنــون بوده، اما برادرش گفته های او را 

قبول نکرده،  دست به این کار زده  است.
دو سال قبل، زماني که مأموران کلانتري ۱۵۲ خاني آباد از قتل در خانه اي 
دوونیم طبقه، حوالي پاسگاه نعمت آباد باخبر و در محل حاضر شدند، جسد 
زنی ۲۹ ســاله و دختر چهارساله اش را دیدند. آنها همچنین در گوشه دیگر 
خانه با پیکر مجروح دختر دیگر خانواده به نام نوشین ۱۱ ساله مواجه شدند. 
لحظاتي بعد بازپرس ویژه قتل تهران با تماس مأموران کلانتري راهي محل 
شد. بررسي ها و گفته هاي همسایه ها حکایت از این داشت که عامل جنایت 
عموي خانواده است که در اقدامي  هولناك، همسر برادر و یکي از دخترانش 
را به قتل رسانده و دختر دیگر وي را به شدت زخمي  و راهي بیمارستان کرده 
اســت. درحالي که تحقیقات در محل ادامه داشت، به تیم جنایي خبر رسید 
قاتل به صحنه جنایت بازگشــته اســت. به این ترتیب او دســتگیر و به اداره 

پلیس منتقل شد.
متهم در بازجویي ها به جرمش اعتراف کرد و گفت: مدتي است با همسر 
برادرم اختلاف دارم. من به رفتارهاي او مشکوك بودم و احتمال مي دادم او 
با مرد غریبه اي ارتباط پنهاني داشــته باشد، به همین خاطر نقشه قتل او را 
طراحي کردم. بامداد روز حادثه با کلید یدکي که از قبل تهیه کرده بودم، به 
ســراغ او در خانه اش رفتم. آن شب برادرم در محل کارش که میدان تره بار 
اســت خوابیده و همســرش همراه دو دخترش در خانه تنها بود و خانه نیز 
طــوري بود که آنها در طبقه دوم مي خوابیدنــد و طبقه اول و نیم طبقه بالا 
نیز خالي از ســکنه بودند. وقتي وارد طبقه دوم خانه شــدم، ابتدا ضربه اي 
به دست همســر برادرم زدم و از او خواستم سکوت کند که با دادوفریادش 

نیوشا از خواب بیدار شد. وقتي چاقو را به بدن زن برادرم زدم به گلوي نیوشا 
برخورد کرد و او را کشــت. در همین لحظه نوشــین از خواب بیدار شد و مرا 

گرفت که براي رهایي چند ضربه به دستش زدم و بعد فرار کردم.
در نهایت متهم به دادگاه کیفری استان تهران معرفی و جلسه محاکمه 
برگزار شد. در این جلسه اولیاي دم زن جوان براي متهم درخواست قصاص 
کردند. در ادامه، نوشــین به جایگاه فراخوانده شد و گفت: شب حادثه پدرم 
در محــل کارش بود. نیمه شــب صدای جیغ مادرم را شــنیدم. چراغ را که 
روشــن کردم، دیدم مرد قدبلندی که کت به تن داشــت و کلاه گیس به سر 
گذاشــته و صورتش را نیز پوشــانده بود، با مادرم درگیر شــده و او را کتک 
می زند. به ســمتش رفتم. پــای آن مرد را که گرفتــم، کلاه گیس و پارچه از 
چهره اش افتاد. فهمیدم عمویم است. او ما را با چاقو زد و فرار کرد. بیهوش 
شــدم و وقتی به هوش آمدم، مأموران در خانه ما بودند. چندبار تحت  عمل 
جراحی قرار گرفتم و یک ماه در بیمارســتان بســتری بــودم. ۴۰ روز بعد از 
ماجرا زمانی که مرخص شــدم و به خانه پدربزرگــم رفتم، آن موقع متوجه 
شدم مادرم و خواهرم کشته شده اند. سه ماه قبل از واقعه، عمویم با زنی به 

خانه مان آمده بود. مادرم که پی به ارتباطشان برد، مانع حضورشان در خانه 
شــد و هر دو را بیرون کرد. عمویم می گفت حــالا که آبرویم را می بری و ما 
را بیرون می کنی تو را می کشــم. مادرم تلفنی موضوع را به زن عمویم گفت. 
دیگر از عمویم خبری نبود تا اینکه آن شب آمد و این جنایت را رقم زد. برای 

عمویم قصاص می  خواهم.
در ادامه، متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قتل ها را قبول دارم. به 
رابطه همسر برادرم و مرد غریبه اي به نام فرهاد پي برده بودم و او را هر روز 
نزدیک خانه برادرم مي دیدم، اما او مي گفت فقط یك رفت و آمد ساده است. 
بعد از اینکه برادرم خانه ا ش را عوض کرد، دیگر به من آدرس خانه شــان را 
نداد و همین باعث شــد که من دیگر نتوانم از رابطه فرهاد و همسرش خبر 
داشته باشم. چندوقتي گذشت تا اینکه بالاخره با دنبال کردن یکي از کارگران 
برادرم توانستم آدرس خانه برادرم را گیر بیاورم. هنوز ماجرای رابطه پنهانی 
را بــاور نمي کردم تا اینکه به همراه یکي از دوســتانم به خانه برادرم رفتیم 
و وقتي مطمئن شــدم فرهاد آنجاست، به او گفتم سروته کوچه را مي بندیم 
تا ببینیم فرهاد از کدام خانه بیرون مي آید. بالاخره متوجه شــدیم که فرهاد 
به خانه برادرم رفته اســت، اما هرچه به برادرم مي گفتم او باور نمي کرد و 
فقط مي خواست من آدرس منزلش را پیدا نکنم. بالاخره نقشه اي کشیدم و 
به برادر دیگرم گفتم به تهران بیاید تا با هم به خانه برادرم برویم و در آنجا 
توانستم سر صبحي از کلید هاي خانه برادرم دو عدد بسازم. با همین کلیدها 
گاهي به خانه ســر مي زدم و درحالي که برادرم و زنش و فرهاد هر ســه نفر 
روی پشــت بام بودند، آنها را زیر نظر مي گرفتم. یك بار زن برادرم را با فرهاد 
در پشــت بام دیدم. دیگر باید از ماجرا مطمئن مي شدم. تا اینکه فرهاد را در 

کنار همسر برادرم دیدم و نقشه قتل را اجرا کردم.
در پایان گفته های متهم، قضات وارد شــور شدند و متهم را به دوبار 
قصاص محکوم کردنــد و رأی صادره در دیوان عالی کشــور مورد تأیید 

قرار گرفت.  

شــرق: مرد جوانــي کــه به خاطر قتل همســرش 
به قصاص محکوم شــده بــود، در حــال حاضر با 
وجود گذشــت اولیاي دم از قصاص و اتمام دوران 
محکومیت او از جنبه عمومي جرم به  دلیل ناتواني 

در پرداخت دیه  همچنان در زندان به سر مي برد.
این مرد به نام حسین که اکنون در زندان مرکزي 
همدان به ســر مي برد، در گفت وگو بــا خبرنگار ما، 
درباره نحوه قتــل گفت: قتل در هفدهمین روز آبان 
سال ۸۹ اتفاق افتاد و پس از آن من در زندان هستم. 
من و همسرم قرار بود به صورت توافقي از هم جدا 
شــویم اما اتفاقــات جوري رقم خــورد که درگیري 
فیزیکي بیــن ما رخ داد و در نهایــت ماجرا با مرگ 

او پایان یافت. 
این متهــم ادامه  داد: من و همســرم دختردایي 
و پســرعمه بودیم و قبل از این اتفــاق یک بار دیگر 
تصمیم داشــتیم به صورت توافقي طــلاق بگیریم 
اما بــا پادرمیاني بزرگ تر هــا دوباره بــا هم زندگي 
کردیــم. چند روز قبــل از آن اتفاق هم براي بار دوم 

دادخواســت طلاق دادیم و قرار بود تا چند روز بعد 
همه ماجرا تمام شــود، اما حرفــي که یکي از اقوام 
همســرم درباره  او زد، ماجرا را پیچیده کرد و کار به 
اینجا رســید. من آن موقع کارگر ساختماني بودم و 
کاشي کاري مي کردم. آن فامیل همسرم به من گفت  
زنم بــا مرد دیگري ارتبــاط دارد. وقتــي من ماجرا 
را از خود همســرم پرســیدم، او هم تکذیب نکرد و 
حرف هایي زد که من را بیشتر عصباني کرد. با توجه 
به اینکه قرار بود تا چند روز دیگر از هم جدا شــویم، 
خیلي پیگیري نکردم و وقتي هم که او پیشنهاد کرد 
به باغ برویــم پذیرفتم، اما در آنجا بار دیگر موضوع 
پیش کشــیده شــد و او این بار نه تنها تکذیب نکرد، 
بلکه حرف هایي زد که عملا ادعاي آن فامیل شان را 
تأیید مي کرد. آن موقع بــود که من از کوره در رفتم 
و بــا چاقویي که آنجا بود بــه او حمله کردم که در 

نهایت ضرباتي که زدم باعث مرگ او شد.
به گفته این زنداني، او در ابتدا منتظر اجراي حکم 
قصاص بود اما در نهایت خانواده  دایي اش به شرط 

دریافت دیه حاضر به گذشت شدند. حسین توضیح 
داد: دایي ام چند ســال قبل فوت شد و زن دایي ام که 
همســر دوم او بود، مخالف رضایت بي قید و شــرط 

است و سرانجام به دریافت دیه رضایت داد.
حســین درباره  مبلغ فراهم شــده نیز گفت: دیه 
۱۳۷ میلیون تومان است و با وجود همه تلاشي که 
کردیــم، ۲۰ میلیون تومــان از کل مبلغش را فراهم 
کردیــم کــه آن هــم وام از خیریه اســت. من بچه 
پایین شــهر همدان هســتم و پولي ندارم. وضع مان 
جوري اســت که بعد از فوت پــدرم،  مادرم هم زیر 
پوشش کمیته امداد رفته است و با مستمري کمیته 
امداد و یارانه زندگي اش را مي گذراند. الان با وجود 
اینکه ســه سال از تمام شدن زمان محکومیت من از 
جنبه عمومي جرم هم گذشته و عملا من مي توانم 
با پرداخــت پول به زندگي عــادي برگردم اما چون 
پول ندارم که دیه را پرداخت کنم، مجبورم در زندان 
بمانــم و هرچند وقت یک بــار به مرخصي کوتاهي 

بیایم.

این متهم در پاســخ به اینکه چه تضمیني وجود 
دارد کــه بعــد از کمــک مــردم و آزادي او دوباره 
مرتکب جرائم مشــابهي نشــود، گفــت: من اصلا 
تصمیم به قتل نداشتم و فقط مي خواستم همسرم 
را بترســانم تا آن حرف هایش را تمام کند. ما قبل از 
آن بــه دادگاه خانواده رفته بودیــم و اگر این اتفاق 
نمي افتــاد، در مدتي کوتاهي هر کدام  دنبال زندگي 
خودمان مي رفتیم. الان هم اگر از مســئولان زندان 
بپرسید، من در این مدت کاري به کار کسي نداشته ام 

و در زندان هم فقط کاشي کاري کرده ام.
ایــن زندانــي در پایــان گفــت از هم وطنان خیر 
مي خواهم هر چقــدر در توان دارنــد به من کمک 
کننــد و مبالغ خــود را به شــمار کارت من در بانک 
کشــاورزي ۶۰۳۷۷۰۱۱۹۰۲۹۰۶۳۲ بــه نام حســین 
قیاســوندحاجي آبادي واریز کنند تا من که مدتي هم 
بیشتر از دوران محکومیت قانوني در زندان بوده ام، 
آزاد شــوم و ســعي کنم زندگي عادي خــود را در 

جامعه شروع کنم.

 مرد شکاك به جرم 2 قتل قصاص مى شود

درخواست کمک مردي که به خاطر دیه در زندان است

شرق: وکیل محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران 
از جعلی بودن فیلمی که صداوســیما پخش و ادعا 
کــرده مربوط به لحظه ورود نجفــی به اداره اگاهی 

است، خبر داد.
علیزاده طباطبایــی که ظهر دیروز برای بازســازی 
صحنه قتل میترا استاد توسط موکلش در برج آرمیتا 

حاضر شده  بود، گفت نجفی قصد شکایت ندارد.
بــه گزارش خبرنگار ما، نجفی که متهم اســت با 
شلیک گلوله به همســر دومش میترا استاد، او را به 
قتل رسانده  و ســپس خود را تسلیم مأموران پلیس 
کرده  اســت، ظهر دیروز به همراه رئیس دادســرای 
جنایــی تهــران و بازپرس پرونــده در آپارتمان محل 

حادثه حاضر شد و صحنه قتل را بازسازی کرد.
بازپرس پرونده و مســئولان حاضــر در صحنه از 

حضور خبرنگاران در محل جلوگیری کردند.
حــدود ســاعت ۱۴:۳۰ دیــروز ابتدا یــک خودرو 
مخصوص بازســازی صحنه جرم وارد پارکینگ برج 
میترا شد و سپس خودروی کشیک ویژه قتل دادسرای 
جنایی از راه رســید اما خبرنــگاران اجازه حضور در 
بازسازی صحنه قتل را نیافتند. هنوز مشخص نیست 
نجفی دقیقا چه چیزهایی درباره لحظه حادثه گفته 
 است اما بازسازی صحنه قتل یک ساعت طول کشید 
و پــس از آن به دســتور مقامات مســئول در صحنه 

نجفی با خودروی کشیک قتل دادسرای جنایی تهران 
به بازداشتگاه منتقل شد و بازپرس و مقامات مسئول 
دیگر با خودروی بازسازی صحنه جرم از محل رفتند 
تا به این ترتیب خبرنگاران متوجه نشوند نجفی دقیقا 

در کدام خودرو حضور دارد.
دقایقــی بعــد از پایــان بازســازی صحنــه قتل 

علیزاده طباطبایــی و عقبایــی، دو وکیل محمدعلی 
نجفــی در محل حاضر شــدند. آنهــا از اینکه بدون 
حضورشــان صحنــه قتــل بازســازی شــده، گلایه 
کردند. علیزاده طباطبایی گفــت: ما به عنوان وکلای 
دکتــر نجفی باید در صحنه حاضــر می بودیم. به ما 
گفته  شــده  بود بازســازی صحنه جرم ساعت چهار 

بعدازظهر انجام خواهد شــد اما قبل از ساعت چهار 
به محل رسیدیم و متوجه شدیم که بازسازی صحنه 
جرم ســاعتی قبل از زمانی بود که به ما گفتند. ما از 
رئیس قوه  قضائیه درخواســت داریم تا برای رعایت 

قانون در این خصوص تذکر دهند.
وی همچنیــن با انتقاد از فیلمی که صداوســیما 
از صحنه ورود نجفی به پلیــس آگاهی پخش کرد، 
گفت: صداوسیما فیلمی پخش کرد که نشان می داد 
دکتر نجفی وارد دفتر رئیس پلیس می شــود و همه 
به صف ایستاده و احترام می گذارند. این فیلم مربوط 
به زمانی اســت که نجفی شهردار بود و برای بازدید 
به پلیس آگاهی رفته  بود و صداوسیما آن را به جای 
لحظه بازداشت پخش کرد که جای تأسف دارد. این 
موضوع باعث تخریب دکتر نجفی شــد. ما خواستیم 
از خبرنگاری که این کار را کرده  بود شکایت کنیم اما 
دکتر نجفــی قبول نکرد و گفت این خبرنگار انســان 

خوبی است و واقعیت ها کم کم رو می شود.
علیزاده طباطبایی گفت: ما به عنوان وکلای نجفی 
پیگیر پرونده هســتیم و واقعیت هــا را بیان خواهیم 
کرد. ما همچنین به دنبال دلجویی از خانواده مقتول 
نیز هســتیم؛ البته هنوز آنها را پیــدا نکرده ایم. ما به 
آنها تســلیت می گوییم و از اتفاقی که افتاده اســت، 

متأثر هستیم.

را بازسازی کرد استاد   نجفی صحنه قتل میترا 

شرق: عامل زورگیری ۱۶ میلیون تومانی وقتی با وثیقه 
آزاد شــد، فرار کرد و اکنون دستور دستگیری این مرد 

بار دیگر صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشــته قــرار بود این 
متهم در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه شود، 

اما فرار او جلسه دادگاه را به تعویق انداخت.
بر اســاس مســتندات پرونده، مــرد جوانی به نام 
آرمان فروردین ســال گذشته به پلیس آگاهی رفت و 
از فردی به نام ساســان شکایت کرد و مدعی شد این 
مرد اموالش را سرقت و او را با ضربات قمه مجروح 

کرده  است.
این مرد گفت: ساســان بچه محل ماست. او شب 
عید مرا به زور ســوار ماشــین کرد و با تهدید قمه ۱۶ 
میلیون پــول نقدی را کــه همراه داشــتم دزدید. او 
همچنیــن با قمــه مرا زخمی کرد. مــن یک هفته در 
بیمارستان بســتری بودم و حالا از او شکایت دارم. با 
اظهارات این مرد، ساسان بازداشت شد، اما اتهاماتش 
را نپذیرفــت و ادعا کرد آرمان بــه دروغ او را به عنوان 

متهم معرفی کرده است. او گفت: آرمان هیچ مدرکی 
نــدارد که ثابت کند مــن این کار را کــرده ام و هرچه 

درباره من می گوید دروغ است.
در بررسی های پلیسی مشخص شد ساسان مجرم 
ســابقه دار اســت و قبلا نیز به اتهام قاچاق انســان 
تحت تعقیب بوده اســت. درحالی که پرونده او برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شــده بود، او با قرار وثیقه آزاد شد تا در روز محاکمه 
در دادگاه حاضر شــود، اما او در دادگاه حاضر نشــد. 
بــه همین خاطر قضات محاکمــه را به وقت دیگری 
موکول کردند. قرار بود ساسان دیروز در شعبه چهارم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران حاضر شود و از خود 

دفاع کند، اما او این بار نیز در دادگاه حاضر نشد.
در جلسه دادگاه آرمان به تشریح ماجرا پرداخت 
و گفت: من سال ها قبل برای کار به ژاپن رفتم تا پول 
جمع کنم. آنجا با یک زن خارجی آشــنا شدم و با او 
ازدواج کردم. ســپس به همراه همسرم برای زندگی 
به ایران برگشــتیم. من در ایران کار ساختمان سازی 

انجام می دادم و کارگران زیادی داشتم. آرمان را هم 
از قبل می شناختم. او بچه محل ما بود و می دانست 
وضــع مالی خوبــی دارم. او قبلا چندبــار به زندان 
افتــاده بود،  بــه  همین خاطر هربــار او را در محله 

می دیدم، با بی اعتنایی از کنارش عبور می کردم.
شاکی ادامه داد: آخرین بار شب عید بود و من ۱۶ 
میلیون پول نقد برداشــته بودم تا به ســر ساختمان 
بروم و حقوق کارگــران را بدهم که آرمان یک باره با 
ماشــین جلوی راهم پیچید. از من خواست تا سوار 
شــوم، اما وقتی قبول نکردم، بــا تهدید قمه و به زور 
مرا سوار ماشین کرد. مرا از آرمانیه به حوالی سه راه 
سیمان برد و خواست تا پول های نقد را به او بدهم. 
من مقاومت کردم و گفتم پول ها متعلق به کارگران 
اســت، اما با قمه به صورتم زد. یــک ضربه هم به 
دســتم وارد کرد که تاندون دســتم قطع شد و حالا 
با گذشــت بیش از یک ســال از این ماجرا هنوز قادر 
نیستم انگشتان دســتم را حرکت بدهم. او پول های 
نقــد را گرفــت و مــرا در بیابانی در حوالی ســه راه 

ســیمان از ماشین بیرون انداخت. شــب بود و آنجا 
هیچ کس نبــود تا مرا نجات دهــد. در تاریکی دیدم 
چند کیلومتر آن طرف تر یک کانکس شــهرداری قرار 
دارد. با سختی توانســتم خودم را به آنجا برسانم و 
کارگران شــهرداری همان موقع بــا اورژانس تماس 

گرفتند و من به بیمارستان منتقل شدم.
این مــرد در ادامــه گفت: چندیــن عمل جراحی 
روی دســتم انجام داده ام، اما هنوز دســتم به حالت 
عادی برنگشــته است. ساسان قاچاقچی انسان است 
و  پرونده ای در دادگاه بعثت دارد که نشــان می دهد 
چندیــن نفر را بــا ویزای جعلــی به خــارج از ایران  
فرستاده و حتی چندین نفر را  قاچاقی از کشور خارج 
کرده و پس از گرفتن پول هایشان آنها را در ترکمنستان 
رها کرده اســت. او حتی پرونــده ای هم در پلیس فتا 
دارد، ولــی با این حال دوباره در دادگاه حاضر نشــده 

است.
بنا بر این گــزارش، با توجه به متواری بودن متهم، 

دادگاه دستور جلب او را صادر کرد.
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